


معرفی کتاب

از کیمیای مهر او



:مقدمه

ورهیکنمهدویآیت‌اللهجتماعیاوخانوادگیمعنوی،نگاهوزندگیبراستمروریحاضر،کتاب

مینشانکهاستهاییشخصیتخانوادگیبسترگر،روایتکتاباین.سرخهقدسیهخانمحاجیه

وادهزاجتماع،تاخانوادهوخانهازتکاملیسیریکدرچگونهتاثیرگذاروبزرگهایانساندهد،

اجتماعی‌هاینقشپردهپشتدرکهاستبانوییزندگیداستانروایت‌گرکتاباین.شوندمیساخته

تاسداشتهایشانزندگیدرتاثیرگذارنقشیوبودهویهمراهوپشتیبانهمسرش،مذهبیو



:عناوین‌مطالب

.عنوان‌تنظیم‌شده‌است35از‌کیمیای‌مهر‌او‌در‌-

،‌قدسییه‌تلاش‌شده‌آغاز‌کتاب‌با‌تصاویری‌گرم‌و‌زنده‌از‌خانه‌پدری‌شخصیت‌های‌اصلی‌روایت-

.سرخه‌و‌در‌ادامه‌تصاویری‌از‌خانه‌پدری‌آیت‌الله‌مهدوی‌کنی‌ره‌گشوده‌شود

،‌در‌ادامه‌دوران‌تحصیل،‌آشنایی،‌عقد،‌ازدواج،‌مسجد‌جلیلی‌و‌مکتیب‌صیادقیه،‌آغیاز‌مبیارزا -

بعید،‌انقلاب،‌مسئولیت‌خطیر‌امور‌وجوها ‌امام،‌پشتیبانی‌خانواده‌های‌زندانیان،‌دستگیری‌و‌زندان،‌ت

.آورده‌شده‌است....‌کمیته‌های‌موقت،‌تاسیس‌دانشگاه،‌تاسیس‌پردیس‌و



انگیزه‌‌و‌هدف‌کار
نقطه آغاز نگارش روایی این کتاب، نامه های آیت الله مهدوی

متنی لطیف، عاشقانه، آموزنده و . ره و حاج خانم مهدوی است
گی در عین حال ترسیم کننده یک برنامه بلند مدت برای زند

شنا ، با هدف آحاضرکتابمشترک با زبانی ساده و دلنشین؛ 
و خواننده با زوایای کمتر دیده شده از زندگی شخصینمودن

.  تپرداخته اسسیاسی برجسته، -خانوادگی یک چهره مذهبی
با زندگی قدسیه سرخه نشان می دهد چگونه یک بانوی ایرانی
، دتکیه بر تربیت خانوادگی، ایمان، باور و مهارت زنانه خو

تماعی سیاسی و اجتوانسته است در کنار همسری با مشغله های
فراوان، خانواده ای صمیمی و موفق تربیت کند وحساس و

.باشداسلامی -الگویی از همسر و مادر ایرانی



(:الهام‌گیری‌از‌نامه‌ها)برشی‌از‌کتاب‌
تقریبا  نمشیفتگی.شویدمحسوباسلامیبرجستههایزنازیکیتاشودافزودهروزبهروزاخلاقوادبحیثازشماکمالاتامیدوارم..

اینیخلاصه.هستیدهماکنونچناچهشویدآراستهجهتهمهازشمامخصوصا کهمی کنمدعاهمیشهواستخانوادهشمااخلاقنظرازفقط

نظرازالبته»امنهادهپستتمبروکاغذوپاکتچندپاکت،اینجوفدر.نیاورمدردراسرتانزیاده....نوشتمشمابرایبودعشقرمزکلمهچند

کهاستاینرممنظوو«بکشیدخجالتمباداکهشمافکرراحتیبرایثانیا وهستچیزهمهشماخانهدرکهاستمعلومالاا وباشدمخفیاینکه

یمنزلهبهستدوینامهزیارتبعضیقولبهوکنیمدرددلنامهوسیلهبهمحرومیمهمدیدارازاگراقلا کهباشدبرقرارشماومنبینیمکاتبه

نامهصدردرراخدانامالبته.بنویسیدداشتیداحتیاجاتیدلی،دردبنویسید،مفصلاولا بنویسیداینامهخواستیداگربنابراین.اوستزیارت

.نکنفراموشراخدانامکارآنابتدایدرکنیدمیکهکاریهردربلکهدادنددستورچنانچه.نکنیدفراموش

رمزیهمراخودتاننام.کنیمهدویرضاآقاآقایجنابحجتیه،مدرسهقم،:بنویسیدطوراینرابندهآدرسنامه،شدنتمامازبعدخلاصه

صلاحنفریکهیکسیلهوبهچسبانیدمیراتمبرهااینازدوتاپاکتپشتبعد.ننویسیدپاکتپشتدرچیزیدیگر.والسلامسینـقبنویسید

کهداشتیدماشراهیاگربنویسمجوابخواستماگرهممنپست،صندوقدربیاندازیدنباشدبداگرخودتانشاگردیهایهمازیکیمثلباشد

.بفرستمآقاحاجشهریخانموسیلهبهالااوفرستممیبفرستممخفیانه

برایتوانمبشایدتابشومموفقتحصیلاتمدرمنکهکندعانمازهاازبعدهمیشهونکنیدفراموشمراکهاممستدعیجونقدسیخاتمهدر

آنصا  مخصوکنی،فراموشمرامبادامهربانمهمسر.کنیدیاریهدفایندررابندههمشماکهدارممیلوبکنمکاریمسلمانانسایروخودم

مرامادروباشیدمهربانومطیعهمخودتانمادربهنسبتکهکنممیهمدیگریسفارشیک.نبرییادازکردمنمازبهنسبتدیشبکهسفارشی

.رسانیدبمخصوصسلامخانمتانخدمت.استپاکشماروحچونمستجابستفعلا شمادعایزیراکنیددعاهمیشهرااوونکنیدفراموشهم



:مراحل انجام کار

دوران کرونا تا آخرین + 96آغاز مصاحبه خرداد :  مصاحبه های تخصصی تاریخ شفاهی-

401مصاحبه در خرداد 

ساعت ضبط و فیلمبرداری 281: ساعات مصاحبه 

در سه فصل بر اساس، خاطرات شفاهی خانمها دکتر مهدیه مهدوی، خانم دکتر : طرح اولیه -

402الی99صدیقه مهدوی، خانم دکتر شهیدی از سال 

+  ، بستگانسایر مصاحبه های شفاهی اعضای خانواده+بر اساس طرح اولیه: طرح نهایی-

403خاطرات حاجیه خانم مهدوی ظرف مدت یک سال اخیر تا شهریور 



:پیوستگی‌تربیت‌از‌کودکی‌تا‌بزرگسالی

ر‌انسیان‌آنچه‌در‌این‌روایت‌مشهود‌است،‌پیوستگی‌مفهوم‌تربییت‌د
تصاویری‌که‌از‌دوران‌طفولییت‌بیر‌لیول‌د ‌و‌جیان‌.‌سازی‌است

ر‌می‌کودک‌نقش‌می‌بندد‌و‌در‌فراز‌و‌نشیب‌زندگی،‌کامل‌و‌کامل‌ت
ه‌از‌خانیه‌رشدی‌که‌نه‌یک‌شبه،‌که‌محصو ‌یک‌تربیت‌پیوست.‌شود

.پدری‌تا‌خانواده‌و‌اجتماع‌‌است



(:تصویر فضای خانه آیت الله سرخه)برشی از کتاب 

دراگر.مانزیباشهربودسپردهدستمامانتبهمادرکهکوچکیقرمزقالیچهوشدمیمانخانهسقفانجیردرختسایهرسید،میکهتابستان
مشتیکبازیلقب«.بگیردقو هایتاناستخوانآفتابداخلبرویدبنشینیدسایهدرکمتر»:گرفتمیخردهرسیدمیراهازپدرمهواوحا همان
رافامیلیامحلهایبچهدختر.بودمنهمیشگیسرگرمیبازی،معلم.شودحاضرموقعبهغذایمانمثلاتاشستممیگرفتممیمادرازخشکبرنج
ترینارزشبااز.دادممیهمجایزهدادمیجوابخوبراهادرسونوشتمیزودترکسهربهتازهدادم،میدرسوکردممیجمعهمدور

بازیشریکراخودشهممادرمهواوحا هماندر.خانههایمیوهازنبودهماگربودیم،بافتهکهیاسگردنبندهایهمانداشتم،کههاییدارایی
مشقمابراییباز«!شودمیخاصیتبینکنیآبکشوقتیککافیست،دمیبرنجبرایآبانگشتبندیک!خانمقدسی»:گفتمیوکردمی

سرچادرکهدمبوسالهپنجچهارمن.می‌دادخارجدرسزمانآن.بردپناهعلمی‌اشکلاس‌هایهمانبهبیشترآقادفتر،تعطیلیازبعد.بودزندگی
.داشتمتدوسخیلیراکاراین.می‌دادمگوشمی‌شدبد وردشاگردهاشوآقامبینکهحرف‌هاییبهومی‌نشستمکلاسشدرپشتومی‌کردم

.ودباسلامیمدارساولینجزکهشدندمحمدیهمدرسهمعلمخواهر‌انمبروند،مدرسهبهفرزندانشاننمی‌دادنداجازهروحانیونکهروزگاری
ورآنقتدریسبرایکهبودحساسمدارسایناصولیودرستفعالیتادامهبهنسبتبه‌قدریآقا.خواندمدرسمدرسههماندرهممنخود

.ندکردمیتدریسبالاتخصصبارا...وریاضیمثلجدیددروسکهداشتیممعلم‌هاییکنارشدروآوردرااشرف‌الحاجیهخانماحکام،



(:تصویر فضای خانه حاج اسدالله کنی)برشی از کتاب 
وسا گندمیکسانچهمی‌دانستخوباسداللهحاجبودند،مستضعفایرانمردمبیشترمانندکن،محلهاهالیازبسیاریجنگوقحطیسالهایدر

.کنندراهمفرازمستانشانهیزمکهنداشتندباغبعضی‌هاوبودذغا وهیزممردمسوختزمانآنندارند؛کسانیچهودارندراخودشانزمستانهیزم

آنبود؛سردپزشانوپختتنوریانداشتندزمستانکرسیسوختکهکسانیبرایمی‌فرستادومی‌کردتهیهذغا گونیچنداسداللهحاجزمستان،او ِ

هرومی‌دادمُهرتادصمثلاًبودند،مستضعفکهکسانیبهایشانومی‌کردندتهیهمُهرقبلازنان،تهیهبرایافرادداشتند؛مُهرنانوایی‌هابودرسمموقع
.می‌رفتومی‌گرفترانانشمی‌داد،رامُهرشخص.داشتنانمَنیکخریدارزشمُهر

کنند؛وزنبودندمکلفپسرهاازکدامهریابودمغازهدرخودشاگرشود؛بردهبیروناشمغازهازنشدهوزنناندادنمیاجازهاسداللهحاج

‌رویهماضافیتکه‌هایبود،مستضعفکسیاگرحتی«.استمتغیرنان‌هاوزنچوننیست،درستعددیبفروشی،وزنبهرانانبایدشما»:می‌گفت
رانانکردمیشتلاباشد،قدرفلانعددینانکهنبودالآنمثلبود،کیلوییناننرخوبودکیلوبهنانفروشقرارزمانآنالبته.می‌گذاشتنانش

اورزیکشکارهایبرایکارگریاگر.می‌پرداختزیادیاکمراکارگرروزمزدهمانبود،ایناسداللهحاجمعروفکارهایازیکی.برساندمردمدستکما وتمام

بیاروختیمفراباغمحصو کهوقتییاخرمن،موقع»:گفتندمیدیگرانصورتیکهدر.گرفتمیرامزدشنشدهخشکعرقششدمیمشغو زمین،وباغدرومی‌آمد

:تندمی‌گفهمیشه.می‌گیردرامزدشغروببودجمعخاطرهمآن‌طرفازباشد،منظموکند‌کاردرستبایدمی‌دانستمی‌کردکاربرایشکسهر«!بگیررامزد 
بودرضاآقاپدربه‌فردمنحصرواستثناییکارهایازاین«!می‌پردازدشبهمانونمی‌داردنگهراکارگرمزداسداللهحاج»



:محوریت کتاب

به‌زندگی‌مشترک‌این‌دو‌شخصیتترنگاهی‌عمیقتلاش‌کرده‌کتاب‌
وی‌آیت‌الله‌مهدبا‌سرخه‌تعاملی‌قدسیه،‌با‌تاکید‌بر‌نقش‌داشته‌باشد‌

،‌در‌کنار‌تلاش‌های‌ایشان‌برای‌ایفای‌نقش‌مادرانه‌و‌حضور‌رهکنی
این‌روایت‌ها‌به‌مخاطب‌دیدگاهی‌جامع‌می‌دهد‌.‌فعا ‌در‌اجتماع

،‌می‌توانند‌مادری‌و‌همسریجایگاهدرباره‌اینکه‌چگونه‌افراد،‌حتی‌در‌
ایفا‌کننددر‌سطح‌ملینقشی‌کلیدی‌و‌ماندگار



:ساختار و سبک روایت
ه‌ای‌زنیدگی‌تمرکز‌بر‌مسایل‌کلیشه‌دور‌اززبانی‌ساده‌و‌صمیمی‌و‌بتلاش‌دارد‌با‌از‌کیمیای‌مهر‌او-

.پردازدبیک‌شخصیت‌مهم‌سیاسی‌اجتماعی‌خانوادگی،‌از‌زاویه‌ای‌جدید‌به‌زندگیو‌سیاسیمذهبی
ای‌آن‌هیا‌این‌سبک‌به‌خواننده‌اجازه‌می‌دهد‌تا‌احساس‌نزدیکی‌بیشتری‌بیا‌شخصییت‌ها‌و‌تجربیه‌ه-

م‌جامعیه‌را‌وو‌در‌نهایت‌کتاب‌بتواند‌از‌سطح‌جامعه‌دانشگاهی‌پردیس‌فراتر‌رفتیه‌و‌عمیداشته‌باشد
.هدف‌و‌مخاطب‌قرار‌دهد

اند‌با‌مردم‌و‌نکته‌قابل‌توجه‌در‌روایت‌زندگینامه‌ها‌این‌است‌که‌چه‌چیز‌و‌چطور‌نوشته‌شود‌تا‌بتو-
کیه‌این‌مهم‌با‌هدف‌گرییز‌از‌مشیکل‌عمیده‌ای‌اسیت.‌عامه‌کتاب‌خوان‌ها‌ارتباط‌بیشتری‌برقرار‌کند

.‌معمولا‌هر‌صنفی‌برای‌هم‌صنف‌خود‌می‌نویسد‌و‌نه‌عموم‌مردم
.چگونه‌بنویسیم‌که‌مخاطب‌اشتیاق‌خواندن‌داشته‌باشد-



:برشی از کتاب
آقارضا‌هم‌خوب‌می‌دانست‌من‌در‌آن‌سن‌و‌.‌خلو ‌خودم‌بود‌و‌دوست‌داشتم‌لااقل‌با‌نامه‌هایش‌رفع‌دلتنگی‌کنم

سا ‌تا‌به‌حا ‌نه‌نامه‌ای‌داشته‌ام،‌نه‌نامه‌ای‌نوشته‌ام،‌چطور‌آدرس‌بنویسم،‌تمبر‌بزنم‌و‌بیندازم‌داخل‌صندوق‌

بود‌به‌دستم‌را‌گرفته‌بود‌و‌مرا‌قدم‌به‌قدم‌و‌آهسته‌آهسته‌با‌خود‌به‌سمتی‌می‌برد‌که‌با‌تمام‌مبهم‌بودنش،‌گرم!‌پست

از‌آغاز‌هر‌چه‌با‌نام‌خدا،‌از‌!‌بارها‌و‌بارها‌این‌نامه‌را‌خوانده‌و‌بوسیده‌ام؛‌هر‌بار‌حرفی‌جدید.‌حضور‌و‌وجودش

ترجمه‌شعرهای‌عربی‌که‌می‌دانست‌من‌هنوز‌بلدشان‌نیستم،‌از‌آرزویش‌برای‌موفقیت‌در‌تحصیل‌و‌کمک‌به‌

مسلمانان،‌از‌آرزویش‌برای‌رشد‌علمی‌و‌اخلاقی‌من،‌از‌احترام‌به‌خانواده،‌از‌رازداری‌نوشته‌ها‌که‌باید‌از‌همان‌او ‌

.‌همه‌و‌همه‌کلاس‌درسی‌بود‌برای‌من‌که‌در‌ابتدای‌یک‌مسیر‌طولانی‌بودم.‌زندگی‌یاد‌می‌گرفتم



:برشی از کتاب
.بردارملباسمقداریامآمدهمن.ندارندکاریشمابااینهانباشنگرانشما!جانقدسی»:گفتوکردمنبهرو
دلخوشیکیفقطنگرانیوآشوبآندر«.بردخواهمهمراشماکنمپیدامناسبیجایاگر.کنندتبعیدماستقرار

با.کنمهیرارااووببندمراتبعیدشساکتاگذشتمنبرچهبگذریم.بودزندانازرضاآقاخلاصیآنهمداشتم

.کردممیسفرشحوالهاختیاربیکهبوداشککردم،میتاکهلباسیهر
شهدمرامامسافرت،برایدیگراواخرآنکهبودرسیدهجاییبهکار.بودکردهراروزهااینبینیپیشخوباو
حاجمشکینی؛اللهآیتتبعیــدگاهماهانیابروجردمثلجاهایی.شدیممیدوستانشتبعیدگاهراهیهمباوبردنمی
تناشانوادهخهمراهتبعیدشرایطترینسختبهکهزاهدوعابدانسانیبود،رضاآقااساتیدازیکیمشکینیآقا

انقلابیونرسایباآقاحاجسیاسیارتباطاتاساساخانوادگی؛تابودسیاسیبیشترابتدادرماروابطبود؛داده

لایراهابچهسرماشدتازمشکینیآقایهمسرماهانتبعیدگاهدرشد؛میخانوادگیوبعدیروابطزیربنای
برنجگونییکورفتمیدیدنشانکسیاگر.نداشتندرازندگیاولیهوسایلحتیبخوابند؛تاپیچاندمیچادرش

.کردندمیپختهامیهمانبرایرابرنجآنموقعهمانشاننوازیمیهمانوطبعمناعترویازبرد،می



:پیام اصلی کتاب

همچنین، . خانوادهدر تعالی فردی و اجتماعی خود و همسران دو جانبه تاکید بر نقش 

نشان می دهد چگونه می توان در کنار ایفای نقش های سنتی، همسر و بانوان،این اثر به 

این پیام ها نه تنها برای کسانی که به شخصیت . مادری آگاه و حامی در جامعه بود

علاقه دارند، بلکه برای تمامی افرادی که به مفهوم خانواده و ره آیت الله مهدوی کنی 

.نقش زنان در اجتماع اهمیت می دهند، جذاب خواهد بود



:برشی از کتاب
هدیهبرایمکهبافتنیچرخپایرفتممستقیم.کردمخاموشرااتاقلامپکشیدم،مهدیهوسعیدومریمرویکهراپتو

بتیصحهممنظمشصدایها،شبآنسنگینسکو در.بودمنتنهاییهایشبمونسوانیسچرخاین.بودندآورده

آنهمهازتاامدگیزننقشهترمحکمبافتنبرایبودقلبیقو شد،میپارچهبندِسوزن،باکهنخیهر.بودبرایمشیرین

خانواده.گذاشتمنمیباقیصبحبرایشبازراکاریوقتهیچ.کنمآمادهترقویفرداییبرایراخودوشومرهادلهره

صبحیکساگرهمبعدها.باشداقوامهمانمیراثمنخُلقاینازبخشیشایدوهستندخوابیکمافرادغالباً‌سرخه‌ای‌ها

ام؛داشتهمیهماننفرچهلسیقبلشبمنشدنمیباورشآمد،میمامنز 

.نشدتعطیلبچه‌هامدرسةودرسروزیکآقارضا،برایهایمدلواپسیوهادلهرهذهنی،هایمشغلهتمامبا



جوانه ای که به ثمر نشست

با‌ورق‌زدن‌کتاب‌حاضر‌و‌همراهی‌گام‌به‌گام‌با‌شخصیتهای‌اصلی‌روایت،‌در‌پایان‌کتاب‌به‌این‌نگاه‌جامع‌و‌

جوانه‌ای‌بوده‌که‌سالیان‌.‌شامل‌می‌رسیم‌که‌دانشگاه‌امام‌صادق‌ع‌به‌یکباره‌و‌از‌د ‌تصمیمی‌ناگهانی‌حاصل‌نشده

سا ‌قبل‌از‌خانه‌محله‌کن‌و‌محله‌امامزاده‌یحیی‌در‌د ‌کودکان‌جوانه‌زده،‌در‌مسجد‌جلیلی‌عطر‌طلبگی‌به‌خود‌

گرفته،‌در‌مکتب‌صادقیه‌رنگ‌و‌لعابی‌علمی‌و‌مدرن‌به‌خود‌یافته،‌در‌دوران‌اسار ‌و‌شکنجه‌ساواک‌به‌یک‌آرمان‌

و‌ایده‌ا ‌جمعی‌رسیده،‌در‌دوران‌کمیته‌های‌موقت،‌رخت‌و‌توان‌مدیریت‌به‌تن‌کرده‌تا‌پس‌از‌سالیان‌سا ‌در‌

.‌قامت‌دانشگاه‌بروز‌و‌ظهور‌یافته‌و‌این‌همان‌رمز‌تاثیرگذاری‌و‌دوامی‌است‌که‌در‌دانشگاه‌شاهد‌آنیم



(:دانشگاه)برشی از کتاب 

یکنوشت،میقرآنتفسیرنفریکشرایطهماندر.بودخودشخاصروزهایدل،اهلبرایزندانروزهای
سخنرانیداشتمیانشانرهبریوبزرگترینقشبنوعیکهطالقانیاللهآیتمانندنفریککرد،میحفظقرآننفر
راثیبحهرکس.بردندبودنشانهمدورازرااستفادهبهترینروحی،وجسمیهایشکنجهآنتمامدر.کردمی

آنبهانقلابنبودباورشانهرگز.زدندحرفاهدافشانوآرزوهااز.می دادشکلرامباحثه هاوبودشدهعهده دار
از.یرندبگدسترافرهنگیفعالیتیکشدندآزادروزیاگرریختندمینقشههمینبرایشود،پیروززودی
زمانآن»:ردکمیتعریفشوخیبهبعدها.گرفتشکلالسلامعلیهصادقامامدانشگاهگذاریپایهایدهکهبودهمانجا
ایبروآیندمیهمهگرفت،خواهدپادانشگاهاینروزگاریروزیکردممیفکربود،انقلابیهاروحیهآنقدر
مدامدانستممیچهدارد،دوامهمبیرونزندان،درونایثاروفداکاریآنوگیرندمیراکارگوشهیکخدارضای
«!بگذارمگروریشنیروهاارتقاوترفیعبرایباید



(:پردیس)برشی از کتاب 

وویمرمدرسهروحانیت،جامعهمسئولیتمن.خودتوهستیخودتراهایندر!خانمقدسی»:گفتمنبهاولهمانازآقاحاج

دردرپمباحثهودرسجلساتازخاطراتمتمام«!میداناینوگویاینبرمیایپسشازخودتاگر.دارمبرعهدهرادانشگاهاین

مکتبتایلیجلمسجدجلساتازدخترانه،محمدیهمدرسهبعدشوپسرانهمحمدیهمدرسهتاسیستاالسلامعلیهیحییامامزادهمحله

.کردترمصممراهاینبرایرامنوشدزندهچشمانممقابلشدهضبطنواریمانندهمهوهمهصادقیه

براییسازمانآمده،پیشفرصتیکهحالابودمکردهجزمراعزممولیآورد،نمیدوامخیلیفلانیشنیدممیکنارگوشهاز

چهزمانآنچهود،بکتابخانهداخلآقاحاجبرگشتمکهخانهبه.نشستممیعقبنبایدکنم،محیابانوانفعالیتورشدخودباوری،

رامنهایدلسوزوحرفوقتینهایت.گفتنمیچیزیمنفینهمثبتنهکردیممیصحبتدانشگاهمسائلمورددروقتیبعدها

یکحتیمنداشتهیچوبودخالیدستمکهمنباهمآنهادانشگاه؛مختلفهایقسمتومالیمعاونینبهدادمیارجاعمشنیدمی

وطولانیوسختراکارخیلیاینوکردندمیرفتاردانشگاهبودجهوقوانینمطابقکند،میچکهسقففلانچراببینیمکهنردبان

سمتقدروبگیردراماپایودستاینکهماننددرستباشیم،خودمانپایرویمابوداینآقاحاجتلاش.کردمیفرساطاقت

.کندرهایماناستخریکعمیق


